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خبر

نفوذ در اين باندها امكان‌پذير 
نيست. اصلًا به درون خودشان 
كسي را راه نمي‌دهند من پدرم 

۳۰سال پيش همين كار را مي‌كرد. 
تا اوايل دهه 70 هم همين كار را 
مي‌كرد اما نتوانست در آنها نفوذ 
كند.  دقت كنيد اگر كاري خارج 
از اين باند بخواهد عرضه شود 
مطمئن باشيد زمين مي‌خورد.  

مرحوم بتهوون هم اگر بيايد بگويد 
من سمفوني ۱۰ و۱۱ را ساخته‌ام 

اينها را عرضه كن، بدون به توافق 
رسيدن با اين باند نمي‌تواند بيشتر 

از چند تايش را پخش كند.

 به بهانه برپايي كنسرت بزرگداشت محمد نوري
در تهران

اسطوره‌ها و موسيقي 

- اردوان كامكار بعد از سال‌ها چه مژده‌اي 
ب�راي علاقه‌مندان�ش دارد؟

شايد  كه  زمينه‌هايي  در  دارم.  بسيار  كار 
گذاشت  پيشرفت  و  نوآوري  را  اسمش  بشود 
دست  در  را  زيادي  آثار  و  كرده‌ام  كار  بسيار 
تا  گرفته  كمدي  موسيقي  از  دارم؛  انتشار 

با كاربردهاي ديگر. موسيقي‌هايي 
 - موس�يقي كمدي؟

بله. به ياد دارم شبي به اين فكر مي‌كردم 
كه در فرهنگ ما انواع موسيقي با كاربردهاي 
متنوع وجود دارد. موسيقي براي كار، موسيقي 
رزم  و  بزم  براي  موسيقي  سوگواري،  براي 
مي‌توانيم  آيا  پرسيدم  خودم  از  سپس  و... 
داشته  هم  كمدي  و  خنده  براي  موسيقي‌اي 

باشيم؟
- و به چه نتيجه‌اي رس�يدي؟

به اين نتيجه رسيدم كه نشاط از مقوله‌اي 
طبيعي است و مسلماً براي خنديدن و نشاط 

هم مي‌توانيم موسيقي داشته باشيم.
- منظورم نتيجه عملي اس�ت...

بله. من يكي از قطعات كلاسيك و مشخصاً 
با  و  انتخاب  را  شوستاكوويچ  ويولن  كنسرتو 
كلاژ  صورت  به  آن  با  را  قطعاتي  تامل،  كمي 
با  بود  قطعه  يك  نتيجه‌اش  كردم.  تركيب 
نوازندگان  از  يكسري  كه  طنز  از  مايه‌هايي 
محلي در كرمانشاه در آن دهل و سرنا مي‌زدند.
- اصل مهم هماهنگي و به عبارتي تناسب 

را در آن رعاي�ت ك�رده‌اي؟
در  و  ندارد  اضافه‌اي  چيز  اصلًا  حتماً.  بله، 
عين حال براي شنونده نغمه‌اي غريب نيست. 
من اين قطعات متفاوت را با هم كلاژ كرده‌ام 
و حتي نوازندگاني كه به آنان اشاره كردم هم 

از اين قضيه خبر ندارند.
من با استفاده از انديشه موسيقي تركيبي، 
مي‌دانيد  چسبانده‌ام.  هم  به  را  قطعات  اين 
موسيقي  و  كرمانشاه  كردهاي  موسيقي  كه 
شوستاكوويچ ممكن است هيچ ربط معناداري 
با هم نداشته باشند. اما شما به عنوان شنونده 
به هم ربط مي‌دهيد. من يكسري كار  را  آنها 
ديدم در خيابان‌هاي لندن كه همين گروه‌هاي 
كوچك روسي آن را اجرا مي‌كردند. البته آنها 
به كارهاي هجو  در ميان موسيقي‌شان دست 
صداهاي  سازهايشان  با  مثلًا  مي‌زدند.  هم 
حيوانات.  صداي  مثل  در‌مي‌آوردند  ناموزون 
موسيقي‌شان را هر كس مي‌شنيد مي‌خنديد. 
گونه  آن  كردم،  تجربه  من  كه  نوع  اين  اما 
است.  نشاط‌آور  موسيقي  نوعي  بلكه  نيست 
برادرم پيشنهاد داد اين قطعات را منتشر كنيم.

حالا برمي‌گردم به پاسخ پرسش شما. به جز 
اين اثر كه درباره‌اش گفتم، كارهاي ديگري هم 
دارم. قدرتمند‌ترين كاري كه در زمينه سنتور 
توانسته‌ام انجام بدهم، اثري است كه از چهار 
سال پيش آن را آغاز كرده و به پايان رسانده‌ام. 
از  نياز داشت. و من پس  اين كار به خواننده 
چند بار تست كردن به اين نتيجه رسيدم كه 
با همايون شجريان كار را به سرانجام برسانم. 
اما كار كاملًا  البته هنوز به قطعيت نرسيده‌ام 
آماده است و تنها صداي خواننده را كم دارد.

مينه  ز ر  د كه  م  ر ا د ديگري  رهاي  كا
ر،  كامكا هوشنگ  آقاي  است.  قطعه‌سازي 
بسازم  را  قطعات  اين  خواست  من  از  برادرم، 
براي  كشور  ز  ا خارج  هاي  اجرا در  چون 
تهيه‌كنندگان كنسرت و همين طور مخاطبان، 
مي‌آورند؛  ارمغان  به  بيشتري  لذت  قطعات 
يك  كنار  در  تنها  ساز  يك  براي  كه  قطعاتي 

اركستر نوشته مي‌شود.
 - مثل ماهي براي س�ال نو؟

ساز  يعني  سنتور.  مثلًا  براي  كنسرتو  بله. 
محتواي  بر  اصراري  و  تاكيد  اما  باشد  ايراني 

نباشد. ايراني 
- اينك�ه تناق�ض ايج�اد مي‌كن�د...

داشته  بين‌المللي  موسيقي  انديشه  وقتي 
باشي، از موسيقي ايراني هم مي‌تواني موسيقي 
جهاني خلق كني. من در اين زمينه دو سه تا 
كار دارم. ماهي براي سال نو متعلق به زماني 
بسيار دور است يعني ۱۷، 18 سالگي من. اما 
امروز ديد من عوض شده و شايد بتوانم پخته‌تر 
امكانات  طرفي  از  بدهم.  ارائه  كار  گذشته  از 

امروز براي ما بيشتر است.
بالاخ�ره  داري�د؟  ه�م  مكت�وب  كار   -
موسيقيداني با خلاقيت و تجربه شما لابد 
نظريه‌هايي در‌باره موس�يقي يا دس�ت‌كم 

س�از تخصصي‌اش دارد.
بله، چند كتاب هم دارم كه مراحل پاياني 
درباره  كتاب‌هايي  مي‌گذارد.  سر  پشت  را 
سنتور يا قطعاتي براي سنتور كه به زودي به 

انتشار مي‌رسد.
-  الان تمرك�ز اردوان كام�كار به عنوان 
آهنگس�از و نوازنده سنتور روي چه كاري 

اس�ت؟
دارم.  تمركز  گفتم  كه  كارهايي  تمام  روي 

اما دغدغه‌ام چيز ديگري است؛ دغدغه‌اي كه 
شايد خيلي‌ها را از انجام كار هنري باز داشته 
تعلل  و  تاخير  كارهايشان  انجام  روند  در  يا 

ايجاد كرده است.
 - چ�ه  دغدغ�ه‌اي؟

كارم  فلان  مثلًا  كه  گفتم  شما  براي  من 
آماده است. مسترش ضبط شده و فقط صداي 
آماده  كار حتي  فلان  يا  دارد.  كم  را  خواننده 
انتشار است اما... اين اما به مافيايي به نام نشر 
اوضاع  آنقدر  است.  مربوط  موسيقي  پخش  و 
بايد  هنرمند  يك  كه  است  خراب  و  مشوش 
به طرز فجيعي اثر خودش را ارزان بفروشد تا 
همه  آن  با صرف  بشنوند.  و  ببينند  را  كارش 
روح،  عرق‌ريزان  و  طاقت‌فرسا  كار  و  انرژي 
نمي‌شود.  هنرمند  عايد  نفعي  كوچك‌ترين 
آنچه از قبل اثر هنري و عرضه‌اش به بازار به 
دست مي‌آيد، عايد كسي مي‌شود كه سردسته 
اين مافياست. ممكن است برداشت مالي قابل 
توجهي اين وسط اتفاق بيفتد اما مولف بايد از 
خير آن بگذرد. به همين راحتي. بعضي به اين 
مساله تن مي‌دهند براي اينكه اثر هنري يك 
زمان ارائه دارد كه اگر از آن بگذري شايد ديگر 
دل و دماغ عرضه‌اش را بعدها نداشته باشي ولي 

من نمي‌توانم. من هنرم را ارزان نمي‌فروشم.
- گروه�ي به بزرگ�ي كامكاره�ا چرا بعد 
از اي�ن همه س�ال نتوانس�ته اس�ت يك 
موسسه انتشاراتي راه بيندازد كه در ضمن 
آموزش، برگزاري كنسرت و كارهاي ديگر، 

كار نش�ر موس�يقي هم انجام بدهد؟
نفوذ در اين باندها امكان‌پذير نيست. اصلًا 
به درون خودشان كسي را راه نمي‌دهند. پدر 
من ۳۰ سال پيش همين كار را مي‌كرد. تا اوايل 
دهه 70 هم همين كار را مي‌كرد اما نتوانست 

در آنها نفوذ كند.
باند  اين  از  خارج  كاري  اگر  كنيد  دقت 
زمين  باشيد  مطمئن  شود  عرضه  بخواهد 
مي‌خورد. مرحوم بتهوون هم اگر بيايد بگويد 
را  اينها  ساخته‌ام  را  و۱۱   ۱۰ سمفوني  من 
عرضه كن، بدون به توافق رسيدن با اين باند 
كند.  را پخش  تايش  از چند  بيشتر  نمي‌تواند 
باور نمي‌كنيد؟ من تمام مسترها را مي‌دهم به 

شما، شما ببريد پخش كنيد.
اتفاقاتي  اين  با  و  سال  همه  اين  در   -  
آورده‌ايد،  پديد  موسيقي  زمينه  در  كه 
پيدا  را  آنها  با  تعامل  زبان  نتوانسته‌ايد 

كنيد؟
هنري  اثر  هر  از  ما  سهم  هميشه  اما  چرا. 
يك به ۱۰ است. براي اولين بار است كه اين 
مي‌توانم  جرات  به  مي‌كنم.  مطرح  را  موضوع 
بگويم در تاريخ موسيقي ايران هيچ اثري نبوده 
آلبوم  اندازه  به  تنها،  با محوريت يك ساز  كه 
دريا فروش داشته باشد. اما اين براي من مولف 
به چه دردي مي‌خورد؟ كاري كه زاينده باشد، 
باشد  زاينده  مولفش  براي  بايد  اول  درجه  در 

نه براي واسطه‌ها.
 - دريا با چه تيراژي منتشر شده است؟ 
پرسشم را اصلاح مي‌كنم. تا امروز چند تا 

از اين اثر به فروش رفته است؟
هنوز كه هنوز است، يعني بعد از ۲۵ سال 
وقتي مي‌پرسم چند تا تيراژ داشته، مي‌گويند 
۴۰، ۵۰ هزار تا. خود من واسطه شدم تا يكي 
از شركت‌هاي هوايي ۵۰ هزار نسخه خريداري 
كند تا در first class خود به مسافرانش هديه 
كند. همين الان هم هر قدر فروش داشته باشد، 
من مولف سهمي ندارم و نمي‌دانم پولي كه از 
كسي  چه  جيب  به  مي‌شود،  حاصل  راه  اين 
منتشر  را  كاري  بخواهم  اگر  بنابراين  مي‌رود. 
كنم بايد بگويم گل روي مردم. اما چند تا كار 
تا؟   20 تا؟  ده  دوتا؟  يكي؟  مردم؟  روي  گل 

ما ۵۰ تا كار منتشر كرده‌ايم گل روي مردم.
 - چ�ه پيش�نهادي داري براي اينكه حق 

مولف ادا ش�ود؟
پيشنهادم فقط يك كلمه است: انصاف. من 
يك‌پنجم  كه  مي‌بينم  اين  در  را  انصاف  حتي 
چهار‌پنجم  و  ببرند  سهم  هنرمند  و  مولف 

تهيه‌كننده و ناشر.
-  در كش�ورهاي ديگ�ر اما انگار اين طور 
نيس�ت. حق و حقوق كامل داده مي‌شود؟

اطلاع دقيقي  برخي هنرمندان كه  اما  بله، 
كه  فتد  مي‌ا تفاقاتي  ا برايشان  گاه  رند،  ندا
برجسته‌تر  ويژگي‌هايش  همه  از  بي‌انصافي 
هنرمنداني  مورد  در  مي‌گويم  اينكه  است. 
ميزبان‌شان  كشور  قانون  از  كه  مي‌كند  صدق 

اطلاعي ندارند.
- مثالي هم مي‌زنيد؟

بله، ما چند وقت پيش در يك كشور اروپايي 
برنامه اجرا كرديم. قرار شد حق و حقوق ما را 
پيش از پرواز بدهند. اما وقتي زمانش رسيد، 
مبلغي به ما دادند كه ‌۳۰درصد مبلغ قرار‌داد 
بود. اعتراض هم حتي نكرديم. اما آنها توجيه 
كردند كه ماليات در آن كشور ۷۰ درصد درآمد 
در  ما  گروه  با  كه  مديراني  از  يكي  اگر  است. 
سفرهاي خارجي همراهي و همكاري مي‌كند، 
اعتراض هم نمي‌كرديم  نبود، شايد  همراه‌مان 
وقتي  و شكايت.  دعواي حقوقي  به  برسد  چه 

گفت‌وگو با اردوان كامكار، نوازنده و آهنگساز 

مافياي پخش  نفس موسيقي را گرفته است 
 عزت‌الله الوندي

گروه يك مدير باتجربه داشته باشد، همه اين 
قضايا را او خود حل و فصل مي‌كند و نياز به 

نيست.  اجراكنندگان  دخالت 
چون هنرمند بايد دغدغه هنر داشته باشد 
ميان  اين  در  كه  مشكلاتي  و  اجرا  دغدغه  نه 

وجود دارد، نبايد به او ربطي داشته باشد.
-  پس چرا گروهي مثل كامكارها چنين 

مديري ندارد؟
همه چيز بد جا افتاده است. هوشنگ كامكار 
كه بزرگ ماست، يك هنرمند است و طبيعي 
است كه دغدغه كار هنري دارد. پس وقت و 
انرژي‌اش نبايد صرف كارهاي غير‌هنري بشود. 
كارهايي مثل گرفتن مجوز اجرا، دوندگي براي 
دريافت ويزا، حرص خوردن به خاطر مواردي 
نه  است،  اجرايي  امكانات  به  مربوط  كه صرفاً 

دغدغه‌هاي هنري.
 - در ميان�ه اي�ن گفت‌وگو خيل�ي مايل‌ام 
درب�اره كارها و فعاليت‌هاي هنري امروزت 
براي ما بگويي. كارهايي كه داغ ‌داغ است 
و رنگ كهنگي نگرفته. چون احتمالاً با من 
موافقي كه اثر هنري بايد داغ‌ داغ دس�ت 
مردم برسد. پس درنگ جايز نيست و پيش 
به س�وي ارائه آثار تازه‌تر. كار اگر با فاصله 
زماني زياد منتشر شود هنرمند را چندان 
ارض�ا نمي‌كن�د. براي اينكه ذوق و ش�وق 

هنرمند هم پس از آفرينش زياد اس�ت.

من طبق معمول حق را به تو مي‌دهم. راست 
مي‌گويي. يك مثال ديگر برايت مي‌زنم. چندين 
سال پيش ما قراري گذاشتيم با يكي دو تا مدير 
گروه موسيقي كه برنامه‌اي را با پاكودلوچيا و 
ذاكر حسين مشتركاً اجرا كنيم. دوست خيلي 
نزديك خود من خبر اين ماجرا را از زبان من 
شنيد. دو هفته بعد شنيدم با فلان نوازنده در 
امريكا كه نوازنده دسته چندم از مثلًا هند بود، 
كنسرت اجرا كرده است. من بعد از آن ماجرا 
طرز  به  را  كار  اين  چون  شدم.  منصرف  كلًا 

فجيعي انجام داده بود.
بود  كس  فلان  او  شدي؟  منصرف  چرا   -  

انصراف  براي  دليلي  كامكار.  اردوان  تو  و 
وجود ندارد.

بله درست است من حتي در هتل واشنگتن 
موجب  من  براي  كه  گفتم  افتخار  با  لندن 
بنشينم  پاكودلوچيا  كنار  در  كه  است  افتخار 
كه  بود  آن  دلايلش  از  يكي  اما  بزنم.  ساز  و 
متاسفانه همكاران ما اجرا و همين طور نفس 

كارشان بد بود. 
از طرفي ذاكر حسين و پاكودلوچيا وقت و 
فرصت كمي براي اين كار داشتند. من دوست 
نداشتم كنار پاكو بنشينم و مثلًا درآمد ابوعطا 
بزنم و او مثلًا يك قطعه فلامينگو. نوازنده‌هايي 
كه هم‌فرهنگ نيستند بايد آنقدر با هم دمخور 
با  سازهايشان  كه  باشند  هماهنگ  و  همراه  و 
منوهين  يهودي  اجراي  مثل  بزند.  حرف  هم 

و راوي شانكار. 
شايد حداقل يك سال روي اين اجرا كار شده 
باشد. يك سال با هم زندگي كرده‌اند. بايد كار 
طوري باشد كه من براي او بنويسم و او اجرا كند 
و او براي من بنويسد و من اجرا كنم. اگر قرار 
بود منوهين كار خودش را بكند و شانكار كار 
خودش را كه اين اجراي زيبا شكل نمي‌گرفت.
- الان مي‌توانيم اميدوار باشيم كه اردوان 
كامكار بعد از سال‌ها كاري مثل دريا ارائه 

بدهد؟
صد درصد. حتي قولش را مي‌دهم كه بهتر 
از آن را به علاقه‌مندان ارائه كنم. من افتخارم 
اين است كه نزديك به ۶۰۰، ۷۰۰ شاگرد را 
تربيت كرده‌ام كه مي‌توانند در حد فوق‌العاده 

ساز بزنند. 
با  هم  من  نه؟  يا  هست  كار  بالاخره  اين 
عشق و علاقه دارم اين كار را مي‌كنم. به آنها 
گفته‌ام كه تمام تكنيك و فوت و فن سنتور و 
كارتان  بايد  آموخته‌ام.  به شما  را  سنتور‌نوازي 
بهتر از من باشد وگرنه به شما اجازه نمي‌دهم 
از يك كيلومتري‌ام رد بشويد. گفته‌ام بايد برويد 
راه خودتان را پيدا كنيد و چه بسا راه شما خيلي 

زيباتر از راه من باشد.
 - ببين اردوان عزيز زير تيتر كار »دريا«ي 
وقتي  معاصر.  سنتور‌نوازي  بود:  اين  شما 
يك  يعني  مي‌دهي،  آن  به  معاصر  صفت 
تمام  كار  دو  و  كار  يك  با  كه  است  راهي 
نمي‌شود. »ماهي براي سال نو« آمد و بعد 
شد.  تمام  عملًا  بعدش  اما  باد«.  فراز  »بر 
چرا اردوان كامكار اين راه را ادامه نداد؟

تا  تو  با  من  كه  است  بحثي  همين  دليلش 
الان كشش داده‌ام. مي‌داني يك جور اعتراض 
است به بي‌انصافي بازار. به سود‌جويي دلال‌ها. 
گوشي  توي  نوار  تا  چهار  من  الان  همين 
اثر  يك  عنوان  به  مي‌تواني  كه  دارم  موبايلم 
حتي  و  بدهي  گوش  آن  به  موسيقي  مستقل 
احساس دلبستگي نسبت به آن پيدا كني. اما 
با درست شدن اوضاع من هم مي‌توانم كارهايي 

را كه انجام داده‌ام منتشر كنم.
كامكار  اردوان  مي‌رسد  نظر  به  پس   -  

را  تازه  دوران  يك  دارد  روزها  اين 
براي  كه  تازه  دوران  يك  مي‌كند؛  تجربه 
علاقه‌مندان به سازش مي‌تواند نويد‌بخش 
باشد. علاوه بر آن يك چتر حمايتي معنوي 
براي هنرمندان جوان باز كرده‌اي. اين طور 

نيست؟
بله درست است. چند وقت پيش يك آقاي 
گمنام آمد پيش من به نام داوود غلامي. گفت 
فكر  كه  سنتور  مورد  در  كرده‌ام  كارهايي  من 
مي‌كنم موثر باشد. من پاي حرف‌هايش نشستم 
كارستان.  است  كرده  كاري  بشر  اين  ديدم  و 
كارش در زمينه كوك سنتور بود. او ابزاري را 
ابداع كرده به نام روانكوك كه به راحتي حتي 
با ناخن انگشتت مي‌تواني سنتور را كوك كني. 
آدم‌هاي زيادي پيش از اين مساله‌شان كوك 
قابل  نتيجه  به  اما  بود. حتي خود من.  سنتور 
قبولي نرسيده بودند. اين آقا يك وسيله ساخته 
بود كه سيم سنتور را مي‌كشيد تا كوك شود. 
اما ابزارش كمي ناجور و بد‌قلق بود و حتماً بايد 
برايش سنتوري ساخته مي‌شد. الان چهار سال 
مي‌گذرد از آن ماجرا. ما هفته به هفته با هم 
كار مي‌كرديم و ساعت‌ها سر و كله مي‌زديم تا 
به يك نتيجه قابل قبول رسيديم و او ابزاري را 
ساخت كه ديگر مي‌شد به عنوان گزينه‌اي براي 
توليد انبوه به آن نگاه كرد. آخرين مرحله‌اش 
اين بود كه كاري كنيم ساز كوچك‌ترين تكاني 

نخورد...
اين بنده خدا چرا اين همه زحمت كشيد؟ 
به دوستان  اينكه  براي  به خدا.  نه  براي پول؟ 
و همكارانش خدمت كند. خب بايد اين آدم‌ها 
سازش  اعتلاي  براي  چون  كرد.  حمايت  را 
زحمت كشيده بدون آنكه ماهيت ساز را عوض 
بيفتد.  اتفاقات جا  اين  بايد  كند.  يا دستكاري 
من خودم براي اينكه مضراب سنتور استاندارد 
با سازندگان مضراب سر  ساخته شود، سال‌ها 
و كله مي‌زدم. امروز مضراب‌ها هم با ساقه‌هاي 
صاف ساخته مي‌شود و خوشبختانه نوازندگان 

هم از اين تغييرات استقبال كرده‌اند.
چه  گذشته،  ارزشمند  كار  اين  از  حالا   -
مژده‌اي براي علاقه‌منداني مثل من داري؟

من يك كار تك‌نوازي آماده انتشار دارم كه 
و  با يك شكل  مي‌آيد،  بازار  به  امسال  آخر  تا 
شمايل عالي. يك كار ديگر هم هست كه قرار 
است با همايون شجريان باشد. از اين به بعد يك 
مبارزه برعكس خواهم داشت. يعني اگر تا ديروز 
به نشانه اعتراض كاري را ارائه نمي‌دادم امروز 
مي‌كنم.  منتشر  را  كارهايم  اعتراض  نشانه  به 
چون احساس مي‌كنم ديگر وقتش است و ديگر 
نمي‌توانم صبر كنم. مي‌خواهم از فرصت‌هايم به 
نحو احسن استفاده كنم. از طرفي به جواناني كه 
امروز دارند كار مي‌كنند خيلي اميدوارم. اما در 
عين حال مي‌كوشم كه خودم را روي فرم نگه 
دارم كه از شاگردانم عقب نيفتم. چون اعتقاد 
دارم كسي كه كار نمي‌كند، خواه ناخواه ديگران 

از او پيشي مي‌گيرند. 

اسطوره بودنِ  يك موسيقيدان، معمولاً از جهت آثار ماندگار اوست؛ آثاري 
كه در ذهن عده‌اي باقي مي‌ماند و از او يك اسطوره مي‌سازد. ما در مملكتي 
زندگي مي‌كنيم كه تعداد اسطوره‌هايمان در موسيقي اندك است. زنده‌ياد 
 محمد نوري، از معدود اسطوره‌هاي موجه و مورد قبول طي سال‌هاي اخير بود.  
و هنوز هم يك  بوده  اسطوره  اهالي موسيقي يك  براي همه  او  واقع  در 
ديدم  كردم،  پيدا  همكاري  افتخار  ايشان  با  وقتي  من  و  است  اسطوره 
و  شوخ‌طبع  بسيار  شخصيت  نوري  استاد  نازنين‌اند.   چقدر  اسطوره‌ها 

داشتند.  نازنيني 
ما در كنسرت اول استاد نوري كه دي‌وي‌دي آن هم  منتشر شده،  با 
10 سال از كنسرت مشترك  ايشان بوديم.  بايد بگويم  بعد از گذشت  
با ايشان، هنوز جزء به جزء آن كنسرت در خاطرم  هست و اين اتفاق، 

كمتر براي يك نوازنده مي‌افتد. 
يكي از افتخارات من به عنوان نوازنده اين است كه روي سن، بغل دست 
استاد نوري ايستاده‌ام و نوازندگي كرده‌ام. اين حرفي نيست كه صرفاً الان 
بر زبان بياورم؛ بلكه فكر مي‌كنم 10 يا 20 سال ديگر هم همين را خواهم 

گفت و به اين همكاري افتخار خواهم كرد.  
بعد از آن هم شاهد شكل‌گيري گروه كر نوري بوديم.  من بعد از آن  
با اين گروه همكاري‌اي نداشتم  تا اينكه جشن خانه سينما برپا شد.  در 
اعتراف  بايد  بود.   اين گروه كر همكاري‌اي داشتم كه عالي  با  اين زمان 
كنم آقاي شفقي‌نژاد مدير توانمندي است و گروه خوبي را دور هم جمع 

كرده است.  به او هم خسته نباشيد مي‌گويم. 
در حقيقت انگيزه مهم اعضاي گروه كر براي خوب بودن اين بود  كه 
نام محمد نوري را با خود يدك مي‌كشيد.  نام آقاي نوري قوت قلب بالايي 

براي خوانندگان و نوازندگان اين گروه  داشت. 
اين روزها شاهد راه‌اندازي نخستين جايزه موسيقي محمد نوري با عنوان 
»آواز با عشق«  هستيم و قرار است اين جايزه  در رشته‌هاي ترانه‌سرايي 

و آهنگسازي اسفندماه برگزار  شود.  
را مطرح مي‌كنم كه هدف  نكته  اين  و  استفاده كرده  از فرصت  اينجا 
برپا  اين جوايز يكي دو سال  اگر  اين جايزه و جوايز مشابه آن چيست؟ 
شوند و بعد فراموش شوند، بهتر همان است كه اصلًا برگزار نشوند.  فكر 
مي‌كنم در حال حاضر مهم‌تر از برپايي اين جوايز،  حمايت از گروه‌هاي 

موسيقي است.  
گروه‌هاي زيادي بوده‌اند كه جوايز بسياري هم گرفته‌اند،  اما اين جوايز 
كوچك‌ترين كمكي به حيات آنها نكرده؛ همچنان كه خود من تا به حال 
چندين جايزه گرفته‌ام كه هيچ يك كمكي به من نكرده است.  بهتر آن 

است كه گروه‌ها حمايت شوند تا بتوانند كنسرت بگذارند.  
درباره موسيقي پاپ هم بايد بگويم اوضاع موسيقي پاپ خراب است.  
كارها تقليدي شده و شاهد نوآوري در آنها نيستيم.  در كارها نكات نوآورانه 

ديده نمي‌شود و به يك تعبير، ‌نوآوري تعطيل شده است.

 بابك رياحي‌پور 

گروه موس��يقي بوش��هري ليان تنها گروه موس��يقي نواحي ايران اس��ت كه به 
بيست‌و‌شش��مين جش��نواره فجر دعوت شده اس��ت. اعتبار و شيوه اجراي محسن 
ش��ريفيان و گروه موسيقي ليان باعث شده است به‌رغم جدا شدن بخش موسيقي 
نواحي از جش��نواره فجر اين گروه همچنان براي مخاطبان خود در اين جش��نواره 

به اجرا بپردازد.
محس��ن ش��ريفيان سرپرس��ت گروه ليان درباره اين اجرا گفت: اين بار تصميم 
داري��م كنس��رت گ��روه ليان را به ش��كل متفاوتي عرضه كنيم و هدف ما بيش��تر 
پرداختن به موس��يقي و حركات آييني رايج در بوش��هر اس��ت. براي همين علاوه 
ب��ر اعضاي اصلي گروه ليان از ديگر هنرمندان بوش��هري نيز براي تقويت حركات 

آييني استفاده خواهيم كرد.
وي ادامه داد: در اين كنس��رت آكا صفوي به عنوان خواننده، حس��ين سنگسر 
نوازن��ده دمام، مرتضي پاليزدان نوازن��ده ضرب و تمپو، حميد اكبري نوازنده تمپو، 
علي احمدي نوازنده دايره و سنج، علي رياضي نوازنده دايره، علي حيدري نوازنده 
بوق شاخي، خدر عزيز‌زاده نوازنده فلوت، احمد قرباني، هادي منوچهري، محمدرضا 
دش��تي، نيما نعمتي‌زاده و ماكان صغيري با اجراي يزله‌خواني بوشهري، بنده را به 
عنوان نوازنده ني‌انبان همراهي خواهند كرد. اين نوازنده ني‌انبان در خصوص قطعات 
اجرايي در اين كنس��رت اظهار داش��ت: در اين اجرا كه چهارم اس��فندماه در تئاتر 
شهر برگزار مي‌شود قطعاتي چون پنجه بنكي، ني مه، ناخدا، محله خموني، چوپي، 
خيامي، دس��مالي، بندر دورن، ليوا، يزله، عيش، پار و پيرار، بوق ش��اخي و افسون 
را اجرا خواهيم كرد.  بنابر اين گزارش اعضاي گروه ليان در يك قطعه بوش��هري 
گروه موسيقي داركوب را به سرپرستي همايون نصيري در روز دوم اسفند همراهي 
خواهند كرد. اين برنامه در سالن برج ميلاد برگزار مي‌شود كه علاوه بر خوانندگي 
حامد بهداد، محسن شريفيان نيز به عنوان نوازنده ني انبان و خواننده حضور خواهد 
داش��ت. گروه ليان در س��ال 1372 به سرپرستي محسن شريفيان فعاليت خود را 
آغاز كرده و در حال حاضر به عنوان يكي از مطرح‌ترين و باس��ابقه‌ترين گروه‌هاي 

موسيقي بومي ايران كارنامه قابل توجهي دارد.
از آثار صوتي اين گروه مي‌توان به آلبوم‌هاي ليانا، ش��پ، بندري، موج، سيراف، 
محله خموني، خيام‌خواني، ش��روه‌خواني و پار و پيرار اش��اره كرد. همچنين از آثار 
مكتوب منتشر‌شده توسط اين گروه نيز مي‌توان به اهل زمين، موسيقي و اوهام در 
جزيره خارك، دليران خاموش، كتاب و س��ي‌دي اهل ماتم، آواها و آيين سوگواري 
در بوش��هر، كتاب و س��ي‌دي مولتي‌مديا اهل ساز و سازشناسي موسيقي بوشهر به 
پژوهش محس��ن ش��ريفيان اش��اره كرد كه تا‌كنون پنج عنوان پژوهش برگزيده را 
كس��ب كرده است. از كنس��رت‌هاي برون‌مرزي اين گروه نيز مي‌توان به اجراهاي 
مختلف در جام جهاني آلمان 2006، المپيك پكن 2008، اكسپوي شانگهاي 2010، 
اردن 2009، روسيه 2008 و 2009، امارات متحده‌ عربي2002، 2003 و 2007، 
عم��ان 2001 و 2004، كويت2002، قطر 2002، 2008 و 2010، تركمنس��تان 
2001 و 2002 و  2008، تركيه 2003، بحرين 2003، س��نگاپور 2005، مالزي 

و يونان 2010 اشاره كرد.
كنسرت آييني گروه موسيقي ليان چهارم اسفند در سالن اصلي تئاتر شهر ساعت 

20 در بيست و ششمين جشنواره بين‌المللي موسيقي فجر برگزار خواهد شد.

»ليان« تنها نماينده موسيقي نواحي 
در جشنواره موسيقي فجر

بيش از 20 س�ال پيش كه اردوان كامكار با اثر »دريا« درخشيد، 
جوان پرش�وري بود كه ‌17س�الگي‌اش مصادف ش�ده بود با اجراي 
يك ش�اهكار. اما او حالا يك نوازنده پخته اس�ت كه در 42سالگي 
مي‌خواهد با شور و حال جواني دوباره به روز‌هاي گذشته بازگردد. 
او مث�ل تم�ام اعضاي خان�وده‌اش خلاق اس�ت و گاه ياغي. اردوان 
س�نتور‌نوازي معاص�ر را وقتي به معاصرانش عرض�ه كرد كه هنوز 
موس�يقي بي‌كلام در ميان عموم م�ردم جا نيفتاده بود. اما دريا كه 
آمد خيلي معادله‌ها را به هم زد. خيلي‌ها فهميدند با يك ساز و دو 
مضراب به چه جاهايي كه نمي‌توان رفت! او هنوز هم مثل گذش�ته 

صاف و س�اده اس�ت. اردوان از آن موسيقيداناني است كه وقتي به 
او تلف�ن مي‌زني ج�واب تلفنت را مي‌دهد. و حتي اگر نتواند جواب 
بدهد بعداً با تو تماس مي‌گيرد. هنوز هم خيلي از خلاقيت‌هايش را 
رو نكرده و بايد صبور بود و حوصله داشت تا كار تازه‌اي از او به بازار 
بيايد. خيلي‌ها اعتقاد دارند خلاقيتش در ميان گروه و همكاري‌اش با 
خانواده تحليل رفته است. اما خودش اين اعتقاد را ندارد و حالا به 
كار هنري به چشم يك مبارزه نگاه مي‌كند. معتقد است كار هنري 
يعن�ي جنگيدن با خيل�ي عوامل كه جلوي كار هنرمند را مي‌گيرد. 
تاكيد مي‌كند كه مبارزه‌اش را بعد از سال‌ها سكوت آغاز كرده است. 
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